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Abstract 

Poetry is an event and a revolution that occurs in the poet's impatient soul, a 

stimulus that motivates him to rise up in words and put an end to the chaos of the 

disordered world and display the outside world in the frame of art and mirror. It 

should reflect the political and social reality.Therefore, the poet uses language as an 

important tool in the process of relationship among people in the society. 

Communication is divided into two types of verbal and non-verbal communication 

based on the ways of establishing it, and each communication includes the 

components of sender, receiver and is the message. Linguistic context is explored at 

lexical, linguistic, morphological and syntactic levels. However, in non-verbal 

communication, features such as facial color, eye and eyebrow gestures, head and 

hand movements, and...speech It can be Ahmed Matar, a famous Arab poet, has 

used many verbal communication such as conversation, debate, etc. to convey her 

literary concept and experience in her poetry In addition to this type of method, she 

has artistically used non-verbal communication, which has the role of 

complementing, substituting or denying and emphasizing, etc. for verbal messages. 

The approach of this research has shown that the poet is well-helped in the use of 

non-verbal communication of names, sounds, body language, hand and face 

movements, possessions and time conditions to convey the purpose and finally the 

atmosphere in his poem. 
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 الملخص

نهموض بالکلممات ووضمع حمد الشعر الحدی  وثورة تحدث في روح الشاعر النافذ الصبر، هو یدفعمه إلمی ال
لفوضی العالم المضطرب وعرض الفضاء الخارجي في إطمار الفمن والمرایما. یبمب أن یعکمس الواقمع السیاسمي 

لذلك یستخدت الشاعر اللغة کأداة مهمة في عملیة العلاقة بین الناس في المبتمع، وینقسمم الاتصمال  .والاجتماعي
لی أساس طرق إنشائه، ویتضممن کمل اتصمال مکونمات المرسمل، إلی قسمین من الاتصال اللفظي وغیر اللفظي ع

یتم استکشاف السیاق اللغوي علی المستویات اللغویة واللغویمة والصمرفیة والنحویمة. وممع المتلقي والرسالة. 
ذلك، في الاتصال غیر اللفظي، هناك میزات مثل لون الوجه وإیماءات العین والحاجب وحرکات المرأس والیمد 

استخدت أحمد مطر، شاعر عربي شهیر، العدیمد ممن وسمائل الاتصمال اللفظمي مثمل یمکن أن یتکلم. و... الکلات 
فضلا عن هذا النوع ممن الأسمالیب،  .المحادثة والمناهرة وغیر إلی ذلك لإیصال مفهومه الأدبي وتبربته في شعره

أو اسمتبدالها أو إنکارهما والتأکیمد فقد استخدت فنیا  الاتصال غیر اللفظي، والذي له دور تکمیل الرسائل اللفظیة 
هذه المقالة توضیح الغرض من الاتصال غیر اللفظي ومکان وأهمیة لغمة البسمد فمي فهمم  حاولت .علیها، إلخ

 القارئ واستقبال مؤلفات أحمد مطر بطریقة وصفیة تحلیلة.
والأصموات وأنمواع لغمة تشیر النتایج الحاصلة أن الشاعر یستخدت وسائل الاتصال غیر اللفظیمة مثمل الأسمماء 

البسد وحرکات الید والوجه والممتلکات وهروف الوقت وما إلی ذلمك، لإیصمال المزیمد ممن المعنمی والغمرض، 
، مساحة في قصیدته. انها مفیدة جدا  .وأخیرا 

 

 .رسالة، تواصل غیر لفظي، لغة البسد، أحمد مطر الکلمات الرئیسیة:
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 دهیچک

یات ها ق  انگیزد تا در واژه  دهد، محرکی که او را برمی  شاعر ره می تاب روح بی که در است و انقلابی اتفاقشعر، 
ای گردد تا واقعیمت   و جهان بیرون را در قاب هنر به نمایش بگذارد و آیینه نظم، خاتمه دهد کند و به آشوب جهان بی

در فرآیند رابطه در بین افراد جامعه بهره عنوان ابزار مهمی  بنابراین شاعر از زبان به؛ سیاسی، اجتماعی را بازتاب دهد
و همر ارتبماط  شمود میهای برقراری آن به دو نوعِ ارتباط کلامی و غیرکلامی تقسمیم   براساس شیوه ارتباط جوید.  می

های فرستنده، گیرنده و پیات است. بافت زبانی در سطوح واژگانی، زبانی، صرفی و نحوی مورد کنکاش  شامل مؤلفه
چشمم وابمرو،  اشماراترنگ شمدن صمورت،  بمه های چمون رنگ  در ارتباطات غیرکلامی از ویژگی ؛ امایردگ  قرار می

ی ادبمی   ی عرب، برای انتقمال مفهموت و تبربمه . احمد مطر شاعر بلندآوازهشود می ... صحبتحرکت سر و دست و
ده است. وی در کنار ایمن نموع خویش در شعرش از ارتباطات کلامی بسیاری چون گفتگو، مناهره و... استفاده نمو

های کلاممی   کننده و تأکیدی و... برای پیات کننده، جانشینی یا تکذیب روش، از ارتباطات غیرکلامی که نقش تکمیل
تحلیلی تلاش نموده تا هدف ارتباطمات غیرکلاممی و  -دارد، هنرمندانه بهره جسته است. این مقاله با روش توصیفی

این پمژوهش نشمان  افتیره در درک و دریافت خواننده از شعر احمد مطر را روشن کند.جایگاه و اهمیت زبان بدن 
هما و   آواها، زبان بمدن، حرکمات دسمت و صمورت، دارایمی داده است که شاعر در کاربرد ارتباطات غیرکلامی از نات

 خوبی مدد جسته است. شرایط زمانه برای رسایی مقصود و درنهایت فضا بخشی در شعر خود به
 

 .پیات، ارتباطات غیرکلامی، زبان بدن، احمد مطر :ها دواژهیکل
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 مقدمه. 1
ی دور تاکنون تلاش نموده تا حقیقمت تبربمه زنمدگی را هنرمندانمه و زیبما بمه   شعر و ادبیات از گذشته

مخاطب انتقال دهد و چون غایت از زیبایی، تعمق و تفکر است. شعر بما خلاقیمت و نموآوری خمود، نیماز 
شاعر در میدان وسیع شعر و ادبیات، در نخستین گمات خمویش » سازد.  ه اندیشه و تفکر را برآورده میآدمی ب

ترین عبارات، مقصود و ممراد   با استفاده از نوشتار، ارتباطات کلامی را تحقق بخشیده و تلاش نموده با کوتاه
تمرین راه ارتبماطی نیسمت؛   این راه کامل داند که با همه اهمیت زبان نوشتار،  اما او می؛ از سخن را بیان دارد

 32: 4311، یسماروخان )نمک:« ی نمادها یک علامت و یک نگاه حاوی معناست  چون در دنیای گسترده
ی هنرمندانمه از   رو، بما اسمتفاده ای استفاده شود. ازایمن  که واژه  کند، بدون آن  با تصرف( و ارتباط را ایباد می

گیمرد تما   می چون گریه، خنده، تعادل بدن و... در اشمعار خمویش کممک ممیزبان بدن و ارتباطات غیرکلا
ی ادبی خویش را عمق بخشد و جهان خیالیش را با تصمویری ملمموس بمه مخاطمب انتقمال دهمد.   تبربه

غیرکلامی در متون ادبمی همم  ارتباطات بدیهی است برخلاف ارتباطات روزمره و گفتگوهای بین شخصی،
 .آید  ار برای مخاطب به نمایش درمیاز طریق، زبان نوشت

ها سملاحی   کند و از آن  ها قیات می  معاصر عرب است که در واژه ی  آشنا و بلندآوازه احمد مطر، شاعر نات
و بمه تقمدیس از  سازد تا در مقابل سیاهی و ستم برخیزد و سایه سرد و شوت استبداد را از پایه برانداز  برنده می

انمد و ناهنبماری را   همای کمه جمان گرفتمه  پوشاند و بر ضد ارزش  ها را لباس نظم می  ژهآزادی و آزادمردی وا
ی خمویش   در کات بریده باشد و دهشت و درد، سایه ها زبانآشوبد و ایمان دارد هر چند   اند، برمی  رواج داده

بمرزن عمراق و جامعمه  خواهی خود را بر کموی و را بر جامعه گسترده باشد، او باید بخروشد و فریاد عدالت
شمعر قبمل از همر چیمز تمابع نگماه  ۀدیدگاه احممد مطمر دربمار گفت دیبا عربی و بر قصر شاهی بگستراند.

دانمد و بمه هممین   ر برابر انسان و جامعه است. او راز ماندگاری هنر را در خدمت به خلق ممیاو د ۀمتعهدان
« التکفیمر و الثمورة»که در شمعر  شورد؛ چنان  می، ندانگار  هایی که جز این می  علت به صراحت در برابر قلم

هما را بمه حرکمت تشمویق   شعر و شاعری را که در برابر ستم نایستد و انسان صادقانه هر نوع» (51: 2001)
« اسمت سمروده 4111-4111هفمت دیموان لافتمات اسمت کمه در سمال  آثار او شامل کند.  نفی می ،نکند

 سراید.  ا وجود بیماری و رنج بسیار برای مردت شعر می( او هنوز نیز ب51: 4111)غنیم، 
های خمویش را بمه   ها و دغدغه  ها به همراه خیالی شگرف، آرمان  رو شاعر با چینش هنرمندانه واژه ازاین

بخشمد، بهمره   مخاطب انتقال دهد. وی در این راستا از انواع ارتباطات غیرکلامی که معنای زبان را عمق می
رو، این پژوهش برآن است که به بررسمی چگمونگی بازنممایی ارتباطمات غیرکلاممی در  اینجسته است. از

ۀ انتقال معنا، دیدگاه کلمی شماعر بمه نیدرزمهای این پدیده   شعر احمد مطر بپردازد. تا ضمن بررسی هرافت
 زندگی و اوضاع کلی عراق برای مخاطب روشن سازد و در پایان به سؤالات زیر پاسخ گوید:

 ترین عناصر غیرکلامی در اشعار احمد مطر کدات هستند؟ همم (4
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 شاعر تا چه اندازه توانسته است از عناصر غیرکلامی برای انتقال پیات خویش کمک بگیرد؟ (2

 پژوهش هپیشین. 2
توان به موارد ذیمل   های صورت گرفته در رابطه با موضوع روابط غیرکلامی در آیینه ادبیات می  از پژوهش

 مود:اشاره ن
بمه تفسمیر حرکمات بمدن و « لغة البسد و الحرکمات المصماحبة»کتاب ( در 2005شحرور )لیلی  -

ها پرداخته است. نویسنده در این کتاب به تعبیمر زبمان بمدن در زنمدگی روزممره و عمادی   دلالت معنایی آن
 پرداخته و از پرداختن به متون ادبی یا قرآن کریم، اجتناب نموده است.

از کیفیت و چگونگی بیان مفهوت از طریق زبمان « لغة التعبیر بالبسد»( در کتاب 4111) راغبنبیل  -
گویممد و از آن بمرای بیممان منظممور گوینممده در   در زنممدگی روزمممره و دلالمت آن سممخن مممی و حرکمات بممدن

 های اداری و سیاسی به مطالعه پرداخته است.  ها، خریدوفروش روزمره، مکان  نمایشنامه
. «الکمریم القمرآن فمي اللفظمي غیمر الاتصمال»( در کتمابش 2003) یموسمالأممین  احمد محمد -

صورت کلی به ارتباطات غیرکلامی پرداخته است و از آن در موضوعات مختل  اجتماعی بین گوینمده و  به
 کننده یا تائیدکننمده ارتباطمات دهد این ارتباطات در بیشتر مواقع تکمیل  مخاطب بهره برده است و نشان می

 کند.  کلامی است و گاهی گویاتر از ارتباطات کلامی، مقصود گوینده را برای مخاطب بازگو می
از تمأثیر ارتباطمات « الاتصال الصامت وعمقه التأثیر في الآخمرین»( در مقاله 2041عبدالله )عودة  -

ز قرآن و سمنت تر شدن موضوع، ا  گوید و برای روشن  غیرکلامی در میزان تأثیرگذاری در مخاطب سخن می
 آورد.  ص( شواهدی را برای تکمیل مطالعه خود میاکرت)پیامبر 
به حرکات بمدن « التواصل غیر اللفظی فی الحدی  النبوي الشری »مقاله ( در 2001عرار )مهدی  -

و چگونگی کاربرد آن توجه داشته است. او بر این باور است کمه ارتباطمات غیرکلاممی گماهی در تضماد بما 
 دهد که سخن از انتقال آن عاجز است.  ای مفهوت را به مخاطب انتقال می گونه ری است و بهزبان گفتا

توان به چند ممورد از آن   ی تحریر رسیده که می  های قابل ذکری به رشته  در زمینه احمد مطر نیز پژوهش
 اشاره نمود.

در انتشمارات « ر أحمد مطمرعناصر الالداع الفني في شع»عنوان با  ی( کتاب4313) میغنکمال احمد  -
 جدیمد بمدیع علوت دیدگاه از بلاغی علوت اشکال و عناصر کتاب این ناهرین به قلم تحریر درآورده است. در

 شده است. بررسی عربی زبان به عرب، معاصر شاعر مطر، احمد دراشعار قدیم و
دگی، اندیشمه و شمعر در هموای آزاد: رهیمافتی بمه زنم»عنموان با  ی( کتاب4311) انیدریحاحمدرضا  -

با نگاهی موشکافانه بمه بررسمی زنمدگی و  سندهینو انتشارات مرندیز به چاپ رسانده است. در« احمد مطر
 سیر تفکر شاعر در دوران خفقان سیاسی عراق پرداخته است.
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به نشر رسانده اسمت و « های هنری در شعر احمد مطر مؤلفه»با عنوان  ی( کتاب4310فاطمه خزلی ) -
 است. ... پرداختهو های فنی زبان شاعر مانند طنز، نماد، کاریکاتور  ترین ویژگی ن کار به مهمدر ای

با قلم فریده منبمری و راهنممایی حیمدر « بررسی و نقد شعر سیاسی احمدمطر»عنوان ای با   نامه  پایان -
دهد که احممد   ن میپژوهش نشا افتیره ی تحریر درآمده است.  (، در دانشگاه قم به رشته4311) یمحلات

از مدح حاکممان سیاسمی خمودداری  شانیا به اشعاری با محتوای غیرسیاسی پرداخته است. ندرت بهمطر 
 کرده و هیچ وابستگی حزبی به گروه خاصی ندارد.

الأضطهاد في الشعر العراقي المعاصر محممد مهمدی البمواهری و بمدر »ی دیگر با عنوان   نامه  پایان -
رشمته  ( بمه4315) ینظمربا نگارش وائل دورقمی و راهنممایی علمی  «حمد مطر انموذجاشاکر السیاب و ا

تحریر درآمده است، ایشان در این تحقیق به بررسی پدیده هلمم و تعمدی سیاسمی و تمأثیر و بازتماب آن در 
 شعر شاعران مذکور پرداخته است.

التعبیر عن الواقعیمة السیاسمیة اشکال »عنوان ای با   ( مقاله2020همکاران )صادق فتحی دهکردی و  -
انمد. رهمآورد ایمن   دانشمگاه تهمران بمه چماپ رسمانده ها آدابدر مبله اللغة العربیة و « في شعر أحمد مطر

برای بیمان اهمداف سیاسمی و خمود اسمتفاده  پسند معما عامهگرایی و استفاده از   دارد که واقع  تحقیق بیان می
 کرده است.

صمدئ أنمواع الالتمزات فمي قصمائد »عنموان ای بما   ( مقاله2022کاران )هممحسن پیشوایی علوی و  -
دهمد کمه   اند. نتیبه ایمن بررسمی نشمان ممی  در مبله دراسات الأدب الإسلامی به نشر رسانده« أحمد مطر

احمد مطر شعر را در خدمت دین و اخلاق و سیاست و اجتماع به کار برده است و تعهد سیاسی در اشمعار 
 است. مشاهدهبالایی قابل او با بسآمد 

( 4312کماری از فرهماد رجبمی )« کارکرد لفظی و معنوی در شعر احمد مطمر و عممران صملاحی» -
دهمد کمه پدیمده   به چاپ رسیده است. نتایج این پژوهش نشان می 2است که در مبله ادب عربی، شماره 

 ک کرده است.تکرار در ملموس و واقعی نشان دادن معنا و مفهوت در شعر دو شاعر کم

 معنی لغوی و اصطلاحی ارتباط. 3
 (.12: 2044مقبمول، سمت )ا Nonverbal Communicationل معمادکلمه ارتبماط در زبمان انگلیسمی 

 بمه کمار رفتمه ...این واژه از نظر لغت به معانی متعددی نظیمر بیمان نممودن، گمزارش دادن، منتقمل کمردن و
 به فرایندی که شمخص، مفهمومی را بمه ذهمن فمر دیگمری اما در اصطلاح؛ (35: 4354است )معتمدنژاد، 

؛ ابمن 14: 4311)ریچمونمد و ممک کروسمکی،  شمود میکنمد، ارتبماط گفتمه   با استفاده از کلات منتقل می
صورت پیوسته تکمرار  رو ارتباط فرآیندی پیچیده است که در طول زمان و به (. ازاین4250: 4162خلدون، 

 .شود می
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 ارتباط غیرکلامی. 3-1
ارتباط کلامی به معنی نوعی ارتباط اسمت کمه بمه  .شود میارتباط به دو نوع کلامی و غیرکلامی تقسیم 

(. ایمن نموع 46: 2045ابوریالمة، است )و از وضوح و سادگی بیشتری برخوردار  شود میوسیله زبان ایباد 
بمه محدود شدن این ارتباط ارتباط با وجود همه کاربردش در تعامل با افراد، یک عیب کلی دارد و آن همان 

« زبمان بمدن»ارتباطات غیرکلامی که به آن »(. 41: 2040ربایعه، ) ندیگو  است که با آن سخن می« زبانی»
هما،   . ارتباط غیرکلامی، شامل ژسمتشود میکلمات  جز بههای ارتباط   ، شامل تمامی جنبهشود میهم گفته 

و بمرای کاممل شمدن  شمود می ی ایماهما و اشمارت ...  لیمههما و ک  ی ادای کلمات، وقفه  حرکات بدن، نحوه
(. ارتباط غیرکلامی به یماری کلممات 44: 2001 )محمد صالح، «ای نیازمند نیستند.  معنایش، به هیچ واژه

 آیند تا معنا و مقصود و مفهوت و مراد گوینده را به زیبایی به مخاطب انتقال دهد.  می
ی   شکل بگیرد، ایمن ارتبماط کلاممی اسمت کمه بیشمترین شمیوه میرمستقیغصورت  زمانی که ارتباط به

رود؛ اما اگر ارتباط مستقیم؛ یعنی چهره به چهره ره بدهد، این ارتباط غیرکلاممی اسمت   تعامل به شمار می
در »کمه گفمت  دیمبا (.301-303: 2046 جمودة النعیممي،کنمد )  آفرینمی می  که در روند تعاملات نقمش

مانمده از طریمق   بماقی دوسموتهای کلامی و   یک سوت معانی اجتماعی از طریق مؤلفهارتباطات میان فردی، 
از  اعتممادتر قابل( ایمن ارتباطمات بسمیار 61: 4312)فربودنیما، «. یابمد  همای غیرکلاممی انتقمال ممی  کانال

رتر از پنهمان های غیرکلامی بسیار دشوا  پنهان نمودن و وانمود کردن نشانه .4زیرا؛ »هستند ارتباطات کلامی 
( 11: 2044 )کنسمی، «آنکه ارتباطمات غیرکلاممی چنمدکانالی هسمتند .2و  های کلامی است  کردن نشانه

 .شمود می( منتقمل ...ارتباطمات کلاممی تنهما از یمک کانمال )ممثلا  ارتبماط رودررو، نوشمتار و»که  درحالی
بسمیاری مموارد بما سمکوت از بمین  که ارتباط کلامی در ارتباط غیرکلامی یکسره و مداوت است، درحالی .3

 (.405: 4312)برکو و دیگران،  «زمان ارتباط غیرکلامی جریان دارد. رود؛ اما هم  می
کنمد و یمک   ها در راسمتای تحقمق اهمداف و احساسمات عممل ممی  تر از واژه  گاهی یک لبخند، موفق»

ر مکالممات روزممره مشماهده کمه د  فهماند. چنان  چشمک، منظور را رساتر از کلات شخص به مخاطب می
کمه حمالات چهمره،  های شخص مقابل مما حکایمت از خوشمحالی دارد، درحالی ، گاهی صحبتشود می

دهد کمه رفتارهمای غیرکلاممی را مملاک   گر ناراحتی اوست. در چنین شرایطی مخاطب، ترجیح می  تداعی
رکلامی، در مقایسه با زبمان، بسمیار های غی  پیات»توان گفت که   یم (.456: 4351)فرگاس، « عمل قرار دهد

هما و هیبانمات   شوند. تحت کنترل و بازبینی کمتری هستند، در ابلا  نگمرش  تر ارسال و دریافت می  سریع
   کاری در این زمینه عملا  غیر ممکن است.  ( پنهان456)همان، « کنند  تر عمل می  نیرومند

و حرکمت )روبوسمی،  اشماره ...(،و ت، قد، جمذابیترفتارهای غیرکلامی شامل: هاهر فیزیکی )مو، پوس
توان به دیگران نزدیمک   (، رفتار چشم )با حرکت چشم می...دست دادن و...(، رفتار چهره )علاقه، عدت تائید و

 ی و...( است.کار کتک...(، ارتباطات آوایی )سکوت، مک ، غم، خشم(، لمس )نوازش،  شد یا توهین کرد
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 ی غیرکلامیکارکردهای رفتارها. 3-2
 توان به موارد زیر اشاره کرد:  هایی که پیات غیرکلامی در ارتباطات فردی دارد، می  نقش

« سمازد.  پیات غیرکلامی در حین کامل کردن کلات، آن را تقویت، روشن و شفاف ممی» تکمیل کردن: (4
ی خمود را   دیرینمهوقتمی بعمد از گمذر زممان طمولانی، دوسمت  مثال عنوان به( 215: 4315 )محسنیان راد،

و همزممان او را تنمگ در آغموش « از ملاقمات شمما، خیلمی خوشمحالم» گوییمد:  کنیمد و ممی  مشاهده می
 دهد.  تر به مخاطب انتقال می کشید، این در آغوش کشیدن، پیات دوستی و محبت شما را قوی  می

کمه  د. خصوصما  هنگامیکن  های غیرکلامی، کلات را نقا و تکذیب می  بعضی پیات» تکذیب کردن: (2
، با آنچه در حمالات شود میدیگران پنهان کند، آنچه در قالب کلمات بازگو  ای را از فرد قصد دارد که مسئله

که ارتباط غیرکلامی پمرده  شود میکند. این امر سبب   یابد، تناقا پیدا می  چهره و حرکات بدنی او نمود می
روحمی در   کسمی بما لحمن سمرد و بمی که چنان(. 5 :2001و، )عرفات الحل «از اسرار نهفته شخص بردارد

ی نبمود  کننمده ، لحن در اینبا عنصر غیرکلامی است که نقا«هیچ مشکلی نیست نه»مقابل شما بگوید: 
 مشکل است.

صمورت  کنمد و گماهی فراتمر از آن به  پیات غیرکلامی، مفهوت پیات کلامی را تکمرار ممی» تکرار کردن: (3
« نمه»ی فمردی، تقاضماعنوان نمونه در مقابل درخواسمت و  (. به35: 2040)عقیله،  «ندک  مستقل عمل می

 برید.  گویید، ابروهایتان را برای تکرار مفهوت نه به بالا می  می
دهمد.   ی جانشینی ره می  ، پدیدهشود میی پیات کلامی فرستاده جا بهوقتی پیات غیرکلامی جانشینی:  (1
 رساند.  کسی به معنای عدت تائید اوست و یک مفهوت را میکه برگردان صورت از  چنان

کیدی: (5 )هممان، « و برجسته کردن پیات کلامی است. ، تقویتتأکیدمنظور  های غیرکلامی به  پیات» تأ
 که مک  کردن و یا تغییر لحن صدا، حاکی از اهمیت گفتار مطالب بعدی است. ( چنان11

اند. این کنتمرل و تمدبیر   کنترل و جهتی که دارند، سازمان یافتهتعامل کلامی به سبب » کنترل کردن: (6
(. وقتمی فمردی 215: 4315 )محسنیان راد،« رسد  های غیرکلامی همراه شود، بهتر به نتیبه می  وقتی با پیات

بمرد، از عنصمر غیرکلاممی بمرای   در ضمن مک  کردن، انگشت خود را برای نشانه خاتمه بح ، بمالا ممی
صمورت  استفاده کرده است. گفتنی است که این کارکردهمای مختلم  ارتبماط غیرکلاممی، به کنترل کلامی

 توان چندین مفهوت را همزمان از یک رفتار غیرکلامی استنباط نمود. افتد، گاهی می  جداگانه اتفاق نمی
ادبمی و  ، در جهمانشود میدر جامعه دیده  که در زندگی روزمره های ارتباطی غیرکلامی، همچنان  نشانه

ی زبردسمت از   ی جهان واقعی است، به زیبایی قابل تشخیص است. شاعر و نویسنده  ازجمله شعر که آیینه
تما جهمان  جویمد  های کلامی خویش ممدد ممی  ابزارهای غیرکلامی در جهت تقویت مفهوت و محتوی پیات

مموردنظر خمود آشمنا سمازد و ادبی خویش را به زیبایی به تصویر بکشد و مخاطب را با عمق معنا و مفهموت 
خواننده نیز از این همآوایی کلامی و غیرکلامی در سخن، اوج لذت ادبی را درک خواهد کرد. احممد مطمر 
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همای غیرکلاممی در شمعر خمویش بمرای   حد، از نشمانه  بینی و هرافت بی شاعران توانایی است که با نکته از
ی عناصمر  وسمیله ن صورت که مفاهیم و احساساتی کمه بهتأثیرگذاری بر خواننده استفاده نموده است؛ به ای

 می...( ترسماند، از طریق عناصر غیرکلامی )حالات چهره، مک ، خنده، رنمگ و  کلامی امکان بیان نداشته
نموده است. اکنون بعد از نگاهی مختصمر بمه زنمدگی و زبمان ادبمی احممد مطمر بمه چگمونگی بازنممایی 

 .شود میداخته ارتباطات غیرکلامی در شعر وی پر

 ارتباطات غیرکلامی در شعر احمد مطر .4
 آوایی رفتار .4-1

 از عبارتسممت و  شممود میمطالعممه ارزش ارتبمماطی رفتممار آوایممی بمما پیممرا زبممان ارتباطممات آوایممی نامیممده 
همای غیرزبمانی نقمش   لهبه و گویش. این نشانه -1سکوت و مک   -3اثرگذاری صدا  -2 یسازآوا -4»

 (21-26: 4115)کورته، « کند  بازی میمهمی در زندگی 
 ی( آواسازال 

های شعر است. بسیاری از منتقمدان   های موجود در آواها، برای القای معنا از ویژگی  استفاده از هرفیت
. در شمعر احممد مطمر «(35: 4111 معنی واژه برگرفته از شکل آوایی آن است )عبماس،»که بر این باورند 

یابد تا با همگرایی ایبماد شمده در   رد و از رهگذر آن به موسیقی درونی شعر راه میاین امر نمود ملموسی دا
 .شود میپیشبرد مضمون موردنظر، توفیق یابد. در زیر به برخی از آن شواهد، اشاره 

، مبارزه با خودکامگان و فشارهای کمرشمکن شود میخواهی شاعر دیده   ی آزادی  آنچه در طلیعه اندیشه
سراید که ابرهای هلمم و جمور، آسممان عمراق را   های سیاسی است. او می  انداز صاحبان قدرتبر و خانمان

هما در سمینه حمبس شمده و انتظمار انقملاب را   درنوردیده و خورشید فروزان عدالت را پوشانده است. نفمس
آوای  د. شاعر از نماتکن  بیند با حسرت و آه از آن یاد می  اما چون خیزش و انقلاب را دور و بعید می؛ کشد  می

کننمده و  کنمد. آری آه کامل  برای ایباد تأثر و انتقال اندوه و حسرت بیشمتر بمر مخاطمب اسمتفاده ممی« آه»
لای کلممات و واژگمان اسمت و عممق درد را بیشمتر از واژگمان نشمان  بخش مفاهیم حسرت در لابه تیتقو
 دهد:  می

ل/ بضیاءِ البدرِ والنبمِ/ وعیني لمیسَ  ...ثورةُ تُشعَلُ/ویا عیني/ مَتی ال آه یا لیلُ » آه یا لیلُ، کما تَهوي تبمَّ
 (411 )همان،« ...عیني لقَد أطفأتْ  تَبهلُ/ أن وجهَ الصبحِ مِن وجهكِ أجملُ/ آه یا لیلُ...

کمه  گونمه آنشمود/ آه ای شمب  آه ای شب ای چشم من/ چه زمان آتمش انقملاب مشمتعل می) :ترجمه
آه  از چهمره توسمت/ باتریزداند که چهره صبح   و ستاره خود را زینت ده/ چشم من می خواهی با نور و ماه  می

 ای شب چشم مرا خاموش کردی.(
شدت نارضایتی و خشم و اندوه خود را نسبت به شرایط دشوار سرزمین خویش حکایمت  که آنگاهمطر 
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انزجمار شماعر را از  ویبایی احساس حسرت آوا به ز آورد. این نات  را بر زبان می «آه»آوای  وقفه نات کند، بی می
 (  15)همان، « ...آه لو یُدرك حُکاتُ بلادي/ من أکونُ/ آه لو هُم یُدرکونَ » دهد:  حاکمان نشان می

 کردند.(  کردند من چه کسی هستم/ آه اگر آنان درک می  آه اگر حاکمان سرزمینم درک می) :ترجمه
 فایمده بمودن سمخن بما عنصمر غیرکلاممی آه  ش را از بمیکه در ابیات زیر دریغ و حسرت خوی همچنان

« / والسملاتماتمتْ  آه لو یُبدي الکلاتُ/ آه لو یُبدي الکلاتُ/ آه لو یُبدي الکلاتُ/ همذه الأممةُ » دارد: بیان می
 (  16)همان، 

داشمت/ ولمی دریغما ایمن اممت   داشت/ ای کاش سخن سودی می  ای کاش سخن سودی می) :ترجمه
و یأس شاعر از وضع موجود با آه سردی که از اعماق وجمودش  ( حسرتجان سپرده است! ی من  ستم دیده

محتموایی غنمی » به مخاطب است. شاعر با استفاده از این واحد آوایی: انتقال قابلآید، به مهارت تمات   برمی
بمالا از  شمک بسمآمد  بمی (Jacobson, 1967: 22است )بهره جسته « از نظر عاطفی و مفهومی و زیباشناسی

افزایمد و همم محتموای نومیمدی را بمه بمرای مخاطمب القما   تکرار این آوا، هم بر ارزش موسیقایی شعر ممی
 کند.  می

شاعر در ابیات زیر از اوضاع زمانه بیزار است و طاقتش از افسون زمانه به تاب آمده است. بدین ترتیب 
های زیر کمه بمه مصموت   راند. مصرع  زبان میابیات زیر را که حکایت حال پریشانی و دلمردگی اوست، بر 

نموعی « آ»مصموت دهد. ختم شدن عبارت به   شود، عمق این ناله و سوگواری را نشان می ختم می« آ»بلند 
لِمَمن نشمکو مآسمینا/ ومَمن یصمغي لشمکوانا/ »کنمد:   سوگواری و ماتم را افزون بر پیات جملات تداعی ممی

 ( 55)همان، « الینا؟ وهل موتٌ سیحیینا؟! قطیعٌ نحنُ والبّزارُ راعیناویبدینا؟/ أ نشکو موتَنا ذُلا  لو

ش را برای که شکوه کنیم؟ چه کسی هست که به شکوه و گلایمه مما گموش های خوی  )مصیبت :ترجمه
فرا دهد/ و یاریمان کند؟/ آیا مرگ خویش را از سر خواری و خفت نزد فرمانروایمان، شکوه کنیم/ آیما مرگمی 

را زندگی دوباره ببخشد؟! ما بسان یک گله هستیم و قصاب ما چوپانی است که مما را بمه چمرا  هست که ما
معنمی  تکرارکننمده، ختم شدن هر بیمت بمه مصموت بلنمد آ، تکمیمل و شود میکه دیده  طور همانبرد.(   می

 حسرت و اندوه و آه از شرایط سخت دورانش است.
خواننده را در برابر صدایی رعدآسما « آ و ق»با حرف  آرایی واجکه در جای دیگر از دفتر شعرش از  چنان

حمرف  باصملابتدهد. شاعر از بیان محکمم و   کند، قرار می  که غرش تندر و بانگ رعد را در خاطر زنده می
 إغمراؤکم» کنمد:  ها، صمدای خمروش خمویش را در گموش تماریخ جاودانمه ممی  د و با اوج گرفتن واجزن  می

« الآقدار/ شمتانِ بمین هلامِکمم ونهمارِي/ شمتانِ بمینَ المدینِ والمدینارِ! قدر بک  مقدرِ قدر الغریر وغیرتي/ 
 (  56 )همان،

غیرت من توسط خمدای  آنکه حالخات را توانگر ساخت؛  ی خورده بیفر)تشویق شما، تنها آن  :ترجمه
 ؛ وجمود داردتقدیرکننده مقدرات، رقم خورده است؛ چقدر بمین شمامگاه شمما و روز آفتمابی ممن تفماوت و
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معنمی قمدرت و « آ و ق» یهما  فراوان از کماربرد واج بسآمد های زرین با هم فرق دارند(.  چقدر دین و سکه
 یادآور غرش و صولت تندر هست.« ق»حرف که  کند. همچنان  صلابت نزد شاعر را تکمیل می

 ب( لحن و لهبه
ت که بمار زیمادی در انتقمال کملات بمه های غیرکلامی عنصر لحن و تن صدا اس  ترین نشانه یکی از مهم

گیمرد و بمدون   کشد. البته در این موارد عنصر لحن در کنار ارتباط کلامی معنا و مفهوت به خود می  دوش می
 همای  از نشمانه« لقد جاوزت حد القول»عبارت ارتباط غیرکلامی این نوع ارتباط جایی ندارد. در جمله زیر 

مت پرسش نیز حاکی از لحن متحیرانه و انتقادی کلات شاعر اسمت. است و علا تمسخرآمیزتوصیفی لحن 
عنصر لحن که با نوعی تمسخر و استهزا همراه است با ارتباطات غیرکلامی دیگمر )نبمود صمدا و نشمنیدن و 

ی ادبی شاعر را به زیباترین شکل ممکن بمه   اند تا تبربه  ندیدن( در کنار عناصر زبانی به یاری همدیگر آمده
افمراد را در  اثر یبوجود منفعل و « لا صوتٌ و لا سمعٌ و لا بصرٌ »دهد. عنصر غیرکلامی   ب انتقال میمخاط

زیرا فمردی ؛ ی مفهوت مرگ در عبارات پیش از خود است  کننده خود تکمیل نوبه بهدهد و   ابیات زیر نشان می
شد، تفاوت فاحشمی بما مردگمان که گوشی برای شنیدن و چشمی برای دیدن و صدایی برای گفتار نداشته با

ای بمیش   ها را به یغما برده است و کشور بدون آزادگمی، لاشمه  این سکوت جاهلانه، آزادگی آن چراکهندارد؛ 
 نیست:
هم حيٌ؟/ و هُم في دورِهم قَبروا/ فلا کَ  لهُم تَبدو/ ولا قمدتَ لهُمم تعَمدو/ ولا صَموتٌ ولا سَممعٌ ولا » أیُّ

 (  452 )همان،« ...بصرٌ 

اند! نه دستشان پیداست نمه   هایشان به خاک سپرده شده  در خانه ها همه آناند؟   )کدامشان، زنده :رجمهت
 بینند.(  شنوند و هیچ نمی  پایی برای دویدن دارند و نه یارای سخن گفتنشان هست. چیزی نمی

بما تمسمخر  کمه آنگاه .شود میشاعر، همراه با طنز انتقادی با زندانی دیده  آمیز شماتتدر متن زیر لحن 
آویزند که در مکان بلندی باشی و هدفی بمرای مبمازات ندارنمد   گوید که تو را برای آن به پنکه سق  می  می

اسمتفاده  دهنده نشانترین شکل است(. لحن تمسخرآمیز شاعر با زندانی، هدف، شکنبه با بد که درحالی)
؟ رُبَمما تُمربُ فمي  كهل تُسمّي ذل لمیانه/الشرطي/ من بابِ ا كَ ربما یشتمُ » از پیرا زبان است: اللُطَ  إهانة 

 (  415)همان، « لکي تُصبحَ في أعلی مکانِه مِروحةِ السّقِ /

 بسما چهنمامی/   ا تموهین ممیدهندت. آیا این لط  آنان ر  )در زندان از روی صمیمیت دشنات می :ترجمه
 و لحمنمکمان بلنمدی قمرار بگیمری!( گفتمار  از پنکه سق  تو را بیاویزند. این کار بمرای ایمن اسمت کمه در

 کننده معنی صمیمیت و در مکان بلند قرار گرفتن است. تمسخرآمیز با زندانی تکذیب
 ( سکوتث

همای غیرکلاممی در   نادیده گرفتن سکوت در ارتباطات به معنای از دست رفتن بخش مهمی از تحلیمل
هما هنموز کمارکردی و   هما و اشماره  ا نشمانهام؛ در سکوت، صدا خاموش است اگرچهارتباطات است. چون 
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(. روشن است که سکوت نقمش مهممی در انتقمال مفهموت 442: 4315اندرسون، ماند )  معنی ساز باقی می
هما را بمه   دهد که حاکم حق سخن گفتن از ممردت را سمتانده و آن  که شاعر در ابیات زیر نشان می دارد؛ چنان

خواهد از آزادی بنویسد. مخاطب از مفاهیم ورای ایمن دسمتور بمه   می که درحالیکند،   خاموشی مببور می
 پمذیر امکانبنمدد،   یابد که نوشتن از آزادی بیان برای فردی که دهان و زبمان را ممی  سکوت و خاموشی درمی

ی عبمارات کلاممی نوشمتن از  کننمده زبمان ممردت، نقا داشمتن نگهنیست و عبارات بستن دهان و مسکوت 
قال لزوجته: اسمکُتی./ وقمالَ لإبنِمه: إنکمتِم/ » کند:  را بیان می گفتار حاکمبه زیبایی تناقا در  وآزادی است 

/ أُریدُ أن أکتبَ عَن حَریةِ التعبیرِ   (  211 )همان،« صوتُکما یَبعلني مُشَوّشَ التفکیرِ/ لاتَنبسا بکلمةر

ر شمو. صمدای شمما گفت: ساکت شو و به پسرش گفت: از جلوی چشممانم دو )به همسرش ترجمه:
سمکوت  نی( بنمابراخواهم در مورد آزادی بیان بنویسمم.  ای بر زبان نیاورید؛ می  کند. کلمه  فکرت را آشفته می

کننده ادعای نوشتن از آزادی بیان است و تناقا در گفتار و عممل شماعر را روشمن   همسر و فرزند، تکذیب
 صدای عزیزانت، آرامش را از تو بگیرد. که یدرحالکه فصل آزادی نگاشت؛  شود میکند. چگونه   می

خواب زیباترین بیان غیرکلاممی  چراکهشاعر، خاموشی و غفلت جماعت را با خواب نشان داده است؛ 
گاهی است و نقش جانشینی برای مفهوت غفلت  برای بی که صدای سماعت   زدگی دارد و دیگر آن  خبری و ناآ

اسمتفاده معکموس از  گونه ایندهد.   اکنون هشدار به زمان خواب می کرد،  که همیشه نقش بیداری را ایفا می
سماز در آثمار او تبمدیل کمرده اسمت:  عنصمر هنبارشمکن و سبکها در شعر احمد مطر آن را به یمک   پدیده

 (  1 )همان،« أیقَظَني مُنبّه السّاعةِ وقالَ لي یا ابنَ العَربِ/ قَد حانَ وقتُ النوتِ  صباحُ هذا الیوتِ/»

و به من گفت: هان ای عمرب! زممان خمواب فمرا  صبح امروز صدای زنگ ساعت بیدارت کرد) :مهترج
شمینند، ن  ای برای تاراج و استعمار آرات نممی  که دشمنان، لحظه رسیده است.( خوابیدن و سکوت در هنگامی

 ستی فرازبانی از ضع  و تباهی یک ملت است که از جریان حرکت حاکم بر جهان، غافل ا  نشانه

 حرکتی یرفتارها .4-2
ها، حالات چهره و بوسه کردن، عدت تعادل، اسمتفاده از محاسمن   ها، نگاه  در این قسمت، حرکت دست
 در انتقال معنا و مفهوت ابیات آورده شده است. ...و مشارب، گریه، خنده و بیداری و

 ( بوسهال 
ی   خمرد و گماو بما وجمود سمرمایه  در شعر زیر بقال نماد غرب است که شیر گماو )نفمت عمرب( را ممی

رسمد کمه بمر   زمانی به اوج ممی ،گیرد و شدت این ننگ  هنگفت خویش، با خواری و ذلت، پول غرب را می
زند. واکنش غیرکلامی بوسه بر پول غرب، معنی خفت و ذلت عرب نسبت به غمرب را در   پول آنان بوسه می

 ی و خفت شده است:بطن خویش نهفته دارد و جانشین معنایی کلمه خوار
لتْ  حلبَ البقالُ ضرعَ البقَرةِ/ طلُ وأعطاها الثّمَنَ/ قَبَّ  (214: 2001مطر، ) ما في یدیها الشاکرةِ  ملَا السَّ
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)بقال، گاو را دوشید، سطل پر از شیر گشت و بهای آن را پرداخت. گماو بما سمپاس و احتمرات،  :ترجمه
بر پول غرب کارکرد حقارت و خواری و چاپلوسمی را بمه  پول دست خود را بوسید.( ارتباط غیرکلامی بوسه

را ممنعکس  -بماوجود ثمروت انبموه -ای دیگر ضمع  و سسمتی عمرب  و بهتر از هر کلمه و واژه همراه دارد
 کند.  می

 احمد مطر در توصی  ارتباطات غیرکلامی و حالات بمدن، بیشمترین مهمارت را بمه کمار بمرده اسمت.
گیز این توصیفات، بخش مهمی از زیبایی و بار ملاحت را برعهده گرفتمه اسمت. و شوران موقع به یریکارگ به

کشد. یهمودی کمه روزگمار درازی   های یهودی به ترسیم می  ی عرب را بر کفش  که در قسمت زیر بوسه چنان
سربازانشمان بوسمه زننمد. ایمن ابیمات و  بر کفمشناگزیرند که  اکنون است، سپر به قیات با عرب بسته است.

أ فمي لثِمهما مما یغمیظُ » کشمد:  ممیرتباط غیرکلامی که در بوسه نمایان است، اوج تنفر شاعر را به تصمویر ا
 «  وفیکم أَلدُّ الخصاتِ؟

انگیمزد. در حمالی در شمما بمدترین نموع دشممنی   در بوسه شما چیزی است که تنفر را برممی) ترجمه:
عرب با بوسه زدن بر کفش سرباز یهمودی نمایمان هست.( در اینبا نیز، همانند ابیات بالا، خواری و خفت 

ای کمه نشمان از پژمردگمی   بوسمه ترین رسته نظامی و قدرت در یک دولمت اسمت.  است. سربازی که پایین
 غیرت عرب دارد که رو به سستی نهاده است.

 ب( ریش و سبیل
ته؛ اسرائیل( را نمدارد؛ امما پندارد که توان مقابله با سگ )جامعه پیشرف  ای می  شاعر، اعراب را چون گربه
ل خود؛ اوج افتخمار بیراند و با تاب دادن س  تر( از افتخارات خویش سخن می  در مقابل موش )گروه ضعی 

تمو عمرب هسمتید، او را از  کمه نیادهد. هرچنمد مموش در پاسمخ   و خودنمایی خویش را به موش نشان می
کمه نشمان از  داده تمابهای   لیبسدر ارتباط غیرکلامی  کند. غرور و افتخار به گذشته  خواب غفلت بیدار می

تمر از کلممات، غمرور کماذب گربمه را بمه   اههار قدرت گربه در مقابل موش است، مبسم اسمت و روشمن
منبِ/ قمالَ للفمأرةِ: کش  تصویر می د: ما طاردَهُ الکلبُ، وأضناه التعب/ وقَ  القِمطُّ عَلمی الحمائطِ مَفتمولَ الشَّ

 ( 121أنتُم عَرَبٌ؟! )همان،  الفأرةُ: هلْ  التْ ق أجدادي أسود./

 داده تماب لیسمبخستگی رنبورش کمرد، گربمه بما سگ او را )گربه( تعقیب کرد و  ازآنکه پس) ترجمه:
 سمبیلروی دیوار ایستاد و به موش گفت: اجداد من شیر بودند. موش گفت: آیا عرب هستید؟!( تماب دادن 

ن و یادآور واژگانِ غرور و تکبر و سرمسمتی گربمه شمده اسمت و بمه نوعی ارتباط غیرکلامی است که جانشی
 کشاند.  شکل روشن و شفاف احساس خودبرتربینی کاذب او را به تصویر می

هما و   های بیمروت بمه رثمای آن پرداختمه و عاممل اصملی ایمن خرابمی  شاعر در بیت زیر با دیدن ویرانه
اندیشمند.   جز به خشم و شهوت خویش به چیزی دیگر نمی داند که  ها را پادشاهان مستکبری می  ناهنباری

خواهد کمه بمر ایمن ننمگ بخروشمند و اشمک مماتم بریزنمد. او ایمن   آنگاه با لحنی تند و آتشین از مردت می
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وا اللحمي و انتُفوهما» یرکلاممیغدرخواست را با عبارت   انیم( بهما را بگیریمد و از جما برکنیمد )ریش« شُمدُّ
رتباط غیرکلامی که شامل گرفتن ریمش و کنمدن آن اسمت، در راسمتای تقویمت و تأکیمد دارد. این نوع ا  می

وا علمی روحِهما وانمدُبوها/ » مفهوت سوگواری و تحقیر در عبارات پیش از آن است: قِفُموا حمولَ بیمروتَ صَملُّ
وا اللّحَي وانتَفُوها/ ویَکتُب فوقَ الخرائبِ:  (  16 )همان،« أفسَدُوها إذا دَخلَوا قَریَة   كَ إنَّ المُلُو» وشُدُّ

را محکمم  ها ریش)در اطراف بیروت توق  کنید و بر روحش درود بفرستید و بر او زاری کنید.  :ترجمه
ها نوشته شود: پادشماهان وقتمی بمه شمهری وارد شموند، آنبما را بمه   بگیرید! و از جا برکنید. باید روی خرابه

در بعضمی مکاتمب  یحتمارزشی خاصی داشته اسمت؛  کشانند.( ریش و محاسن همواره جایگاه  تباهی می
آورد   اند، مگر در موردی که ضرر یما حرجمی را بمه وجمود ممی  اسلامی حکم به حرمت تراشیدن ریش داده

رو عناصر غیرزبانی کنمدن ریمش از جما، نشمانه تحقیمر و  ( ازاین203-412صص ، 44ج ، 4315امینی، )
 کند.  غیرتی را برای مخاطب تداعی می  ت بیاحترامی است و زیباتر از واژگان مفهو  بی

 تعادل ( عدتج
 . همماهنگیشمود میو مشمکل در راه رفمتن و ایسمتادن گفتمه  دقمت  نظم، بمی  عدت تعادل به حرکات بی

 .شمود میهایی از سیستم عصبی است کمه اخمتلال در آن باعم  عمدت تعمادل   بدن نیازمند فعالیت قسمت
(Spacey, gatii, bebb, 2000: 186)  این عنصر غیرکلامی برای بازنمایی حالات روانی اشمخاص در شمعر و

 خوبی این عدت تعادل را بمه تصمویر کشمیده اسمت. که شاعر در بیت زیر به ای دارد. چنان  ادب جایگاه ویژه
پرسمتی کمه   چمون بماده وخیزان افتمانکشد کمه در زیمر ضمربات تازیانمه،   مطر الاغی را به تصویر می احمد
را عمادت زنمدگی خمویش کمرده  رود و سخن گفتنش چون شخصی است کمه افیمون  کرده، راه می یبدمست

ها طوری است که توان گفتار عادی را از دست داده اسمت و کلممات را اشمتباه ادا   است. شدت این شکنبه
ی   دارد کمه هممه  یای را باور ندارد و بیان م  نماید، اما باوجود تیزی و برق زنبیرهای تازیانه، هیچ شکنبه  می

بهتانی بیش نیست؛ این درحالی است که زبان بمدن یما ارتباطمات غیرکلاممی کمه  ها بدرفتاریها و   شکنبه
یما ث ببمای س( و ماننمد آن اسمت،  شی ببماشامل کج راه رفتن، ادای اشمتباه کلممات )اسمتفاده از ث 

دهمد   کند و مخاطب ترجیح ممی  می ی گفتار و پیات کلامی اسب را حکایت کننده مفهومی در تضاد و نقا
همای کمه بمر زبمان   که حکایت حال و شرح حقیقت را از ارتباطات غیرکلامی او درک کنمد نمه آنکمه از واژه

 راند:  می
حِین أتی الحمارُ مِن مَباحِ  السُلطانِ/ کان یَسیرُ مائلا کخطِّ ماجلان/ فالرأسُ في انبلترا والبطنُ فمي »

بمالمرةِ یَبمدو أننمي  کالسمکران؟/ لا ثميءَ  كیابانَ/ خیرا یا أبا أتان؟/ أتقثدّنني/ نعمم مما لم تانزانیا / والذیلُ في
ثوَتِهم بهتان قل عذبوك...؟/ نعثان!...  (  231-233)همان،  «...مُطلَقا/ کلُّ الذي یقال عن قر

رفمت. سمرش در   که خر از مباح  سلطان بازگشت، چون خط مماژلان کمج راه ممی )هنگامی :ترجمه
انگلستان، شکمش در تانزانیا و دمش در ژاپن بود )به او گفتنمد( خیمر باشمد خمر؟ )جمواب داد( منژورتمان 
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، بمه نظمر سمتی( نروی؟ گفت شمیزی )چیمزی  )منظورتان( من است؟ گفتند آری، چرا چون مستان راه می
شماوت )قسماوت( و ، همر چمه از قابمدا  انمد؟ پاسمخ داد:   زنم! آیا تمو را شمکنبه کمرده  رسد که چرت می  می

 گویند، بهتانی بیش نیست.(  ها می  شنگدلی )سنگدلی( آن
 ی و هشیاریداری( بد

چمون تماب  بیند و  ی بینای جامعه است، دردها و حقایق اجتماعی را با وضوح تمات را می  شاعر که دیده
گاه با سماز   دار سازد. او هیچهای خفته را بی  کشاند تا دل  تحمل آن را ندارد، فریاد خویش را به بند واژگان می

برانمداز  شموند و در برابمر فشمارهای کمرشمکن و خانمان  نوا نممی  ی خودکامگان، هماهنگ و هم  ناهشیارانه
کند. در این قسمت، ثابت قدت بودن شاعر و قامت راسمت نممودن وی   صاحبان قدرت سیاسی مقاومت می

« تحمديأغالی في » طلبی مبارزهکمیل و تائیدکننده معنی های غیرکلامی است که ت  در مقابل جور، از نشانه
 (  411: 2001 طر،)م« أغالی في التحدّي/ قدمي ثابتةٌ في الأرضِ کالأرضَ » است:

هایم در زمین چون زمین ثابت و استوار.( ایستادن چون کوه، ارتبماط   ایستم و قدت  )در مبارزه می ترجمه:
شمباعت و پمایمردی را بمه شمکل مبسمم بمرای خواننمده تمداعی و  طلبی و  فرازبانی است که معنی مبارزه

 کند.  تکمیل می
او، داسمتان خمون و شمبیخون و  یآزادممردتوانست از می و افیون بنویسد، لکن روح   می یآسان بهشاعر 

بیمداری در کشمور  دار پمرچمعدالتی را به تصویر بکشمد. او   نگارد. تا استبداد داخلی و بی  فصل تفنگ را می
( آورد که فرعون زمانه، طغیان نموده است، پمس از سملاح بمران خمویش )شمعر  خویش است و فریاد برمی

بیمداری شمعر، نموعی ارتبماط غیرکلاممی اسمت کمه  خواهد که بیدار باشد و قامت به قیات فرعمون نهمد.  یم
إنَّ فرعمونَ » نده است:جانشین معنی مبارزه است و شاید بتوان گفت که بهتر از لفظ مبارزه معنی قیات را رسا

ا الشعرُ/ فایقظَ   (  115)همان، ...« من رَقد/ قل هو الله  طغی/ یا ایهَّ
قمرار دادن  ( مخاطمبفرعون طغیان کرد/ ای شعر برخیز/ بگمو همانما او خمدای یکتاسمت...) :ترجمه

عر همیشمه زبمان شم چراکمهکند،   زیبایی تمات مفهوت مبارزه را تداعی میشعر، تقاضا از آن برای برخاست به 
تموان   جرقه خیزش را ممی رو با قیات شعر، ها بوده و هست، ازاین  ها و ستم  گویا و بران انسان در مقابل سیاهی

 در جامعه مشاهده نمود.
دانمد   آورد. آنان را همدست سارقانی می  ملت به شمار می ماندگی عقبمطر، زمامداران را عامل اصلی 

گیمرد کمه   ممی کممک« یرتعمدان»عبمارت هستند او برای ایباد مفهوت ترس از  که از بیداری مردت در هراس
گمذارد   نتیبمه گمذاری آزاد ممی دزدان اسمت، مخاطمب را بمه وبیانگر احساسات روحی و درونمی حماکم 

برد، لمرزش در بمدن   مخاطب نیز از مفاهیم ورای این حرکات بدنی پی به لرزش و در پی آن ترس حاکم می
گفتار افمراد  یجا به بدن را زبان کند یمکند و مخاطب سعی   بهتر از واژگان ترس را تداعی میو گفتار خیلی 

/ من یَقظهِ النائمِ/ اللصُ و الحاکمُ »د.: بپذیر  (  455)همان، « إثنانِ في أوطانِنا/ یَرتَعدانِ خیفة 
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و حماکم.(  دزد لرزنمد:  کشور ما دو نفر از بیداری شخص خوابیمده از تمرس بمه خمود ممی)در  :ترجمه
لرزش حاکم از بیداری شخص خفته، کارکرد فرازبانی دارد کمه تائیدکننمده معنمی تمرس و نگرانمی اسمت، 

سایه قدرت حکومت او، آرات خفت؛ اما اینمک خمود از بیمداری شمخص خفتمه نگمران  درحاکمی که باید 
در مخاطمب بیمدار تصمویری از حکوممت، احسماس انزجمار را  نیچنم است که مبادا پی به سمتم او ببمرد.

 کند.  می
 کردن ( نگاهو

روند. درباره اهمیت رفتمار چشمم   و منبع بسیار غنی از رموز غیرکلامی به شمار می ها بخش ویژه  چشم
 شمود میها کسمب   هشتاد درصد از اطلاعات افراد درباره محیط پیرامون از طریق چشم با  یتقرباید گفت که 

. شاعر در عبارات زیر دو بار از واژه نگاه کمردن اسمتفاده نمموده (245: 4311 )ریچموند و مک کروسکی،
، سمعی در برقمراری ارتبماط است آزاردهندهو  زیرآمیتحقکه نوعی نگاه خیره و  «حدق»عبارت است. اول با 

طرف مقابل هیچ نوع وسایل ارتباطی )لم یبد لسمانا أو شمفة( در اختیمار  ازآنباکهاما ؛ کند  با فرد عرب می
گاهی ندارد  کنمد   می پوشی چشماز ادامه ارتباط « زت عینیه»داند، با عبارت   می پایه دونو او را از نظر علم و آ

 شمود میگیرد. چشم بستن فرد خارجی از عرب یک نوع کنایه و تحقیر او محسوب   و فرد عرب را نادیده می
ای   ر بمدنی در ترکیمب نشمانهاوست. در اینبا مشخص شد که چگونه عناص تأس ی معنای   کننده که کامل

 کند.  خود به معنی سازی در شعر احمد مطر کمک می
رطيُّ بي/ قبلَ أن یَطلُب أوراقي/ ولما لم یبدْ » قَ الشُّ عندِي لسانا  أو شفة/ زتَّ عینیمه  في مَطارِ أجنبي/ حدَّ

... یا صدیقي العربي وأبدی أسفه/  (  16)همان، « قائلا: أهلا و سهلا 
که مدارکم را بخواهد به من چشم دوخمت. چمون   رودگاه کشور خارجی، پلیس قبل از آن)در ف :ترجمه

گفت: خوش آمدی دوسمت عمربم!( همر دو  تأس زبان و لبی را در من ندید. چشمان خویش را بست و با 
گاهانه است و نشان می او به شمخص عمرب  تنها نهدهد که   نوع نگاه فرد به شخص عرب، کنشی عامدانه و آ

بنابراین اولمین نموع نگماه خمارجی بمه عمرب کمارکرد ؛ گیرد  علاقه و تمایلی ندارد؛ بلکه او را نادیده می هیچ
همای ناگفتمه را   ای این نگاه، حمرف  تواند به وسیله  کنترلی دارد و نوع نگاه دومش کارکرد جانشینی دارد و می

 اند.د  زیرا عرب را شایسته نگاه کردن نمی؛ مقابل تفهیم کند طرف به
 ها  دست ( حرکتمه

عنوان ابمزار مهممی در ارتباطمات غیرکلاممی  در شعر احمد مطر، حالات دست و ازجمله ک  زدن بمه
کننده مفهموت پمذیرش  نقش مهمی در انتقال پیات دارد. واژه دست زدن مگسان در ابیات زیر جانشین و کامل

ان سمرزمینش را چمون مموش بمزرگ که احمد مطر در شعر زیر، حاکم و تصدیق سخنان موش است. چنان
در ممورد « المذباب»هما   مخاطبین خمویش مگمس با داند که در عین پلیدی و آلودگی  می« جُرذا  » ییصحرا

زنند. عناصر غیرزبانی ایمن ابیمات، یعنمی   ها نیز برای او دست می  گوید و مگس  نظافت و تمیزی سخن می
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نشینی دارد که بهتر از عناصر زبانی مفهموت پمذیرش ها در مقابل سخنرانی موش، نقش جا  دست زدن مگس
/ یخطبُ الیوت عن النظافة / ویُنذرُ الأوساهَ بالعقمابِ / وحولمه/»کند:   موش را تائید میسخن   ... رأیتُ جُرذا 

بابُ  ق الذُّ  (  44: 2001)مطر، « یُصَفَّ
 کمه درحالیکمرد؛   ممیی سمخنرانی ی پماکیزگ  موش بزرگی صحرایی را امروز دیدت کمه دربماره) :ترجمه

کمردن سمخنرانی  دیم( تائداد.  ها را به مبمازات شمدن هشمدار ممی  یدیپل زدند.  مگسان در اطرافش ک  می
کم  زدن( مگمس کمه خمود نمماد کثیفمی و آلمودگی اسمت، دسمتان )نظافت و پاکیزگی موش با حرکمات 

 کشاند.  ه به تصویر میای است که احمد مطر به زیبایی آن را در مقابل دیدگان خوانند  طنزواره
 و خون ( اشکی

کند. بسامد ایمن   در مواجهه با احساس اندوه و غلبه عاطفه حزن بروز می معمولا  گریه رفتاری است که 
گوید که به بنمد زنمدان   در ابیات زیر از دخترکی سخن می شاعر رفتار در دیوان احمد مطر قابل توجه است.

ترین موجودات چون وحموش و چماقوی برنمده را بمه سموگواری   رحم  حتی بی که و زنبیر گرفتار شده است
کند بنابراین گریه در این قسمت بیانگر و تائیدکننده مفهوت نومیدی و شرایط دهشتناک دختر اسمت   وادار می

ةٌ/ مربوطة مثلمي/» کشد.  تصویر میکه بهتر از واژگان وضعیت ناگوار او را به  علمی مِروحمة  کانت معي صبیَّ
 (  354)همان، « تبکي السکاکینُ لها/ و نوحُها/ ترثي له الوحشیة!/... یة/ جراحُها/سقف

هایی برداشمته بمود   دختری با من بود که/همچون من به پنکه سقفی بسته شده بود/ چنان زخم) :ترجمه
کردنمد(   نیز بر او سوگواری ممی کرد که حتی وحوش  دخترک، چنان ناله می گریست/  حتی چاقو بر او نیز می

گریستن زبان آوایی دخترک است که بیانگر درماندگی و ضع  و ناتوانی وی در کنتمرل و ممدیریت اوضماع 
 دهد.  است که بهتر از نوشتار و ارتباط کلامی احساس اندوه را انتقال می

ر کشمد کمه رمقمی بمرای مقابلمه و پایمداری را د  ای را به تصویر می  شاعر در ابیات زیر، ملتی ستمدیده
دهند و خنده، مردمان این سمرزمین   یابد. مردت یکی پس از دیگری جان خویش را از دست می  خویش نمی

خونین افراد است، بهتمر از  سروصورتو  شامل گریه گریه شده است. ارتباطات غیرکلامی در ابیات زیر که
الشمعبُ لمم یبمقَ فمي جسممه/  ذلمك «/ألمم» دهد:  را به مخاطب انتقال می ها  ها، ترس و درماندگی آن  واژه

... موضع  صالحٌ للألم!/  (  250)همان، « فکم من دماءر وکم من دموعر
اش نسماخته   سمت کمه درد، رنبمهالم، دیگر جای سالمی در پیکر امت عربی بماقی نمانمده ا) ترجمه:

رازیر شمد.( که از دیمدگان سم هایی اشکبر زمین ریخته شد و چه  -هنانمیم هماز - هایی که  باشد! چه خون
های عربی را بمه   افسوس و ناراحتی شاعر در اشک و آه پیامی فرازبانی درباره خواری و ضع  و سستی امت

بمار از خمود بمروز   گریستن کنشمی صمادقانه اسمت کمه شمخص در حموادث غمم» کند و  خواننده القاء می
دهد که تاب تحمل ایمن   ن میدر این ابیات نشا نستیبا گرشاعر  هرروی به( 52: 4310)جفری،  «دهد. می

 پلیدی و هلم را در جامعه ندارد. همه خواری و
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 های به تاراج رفته  دارایی. 4-3
میمزان قمدرت  دهنده نشاندهد و   دارایی و ثروت موقعیت اجتماعی و اقتصادی را به مخاطب انتقال می

، حاکممان هنبارشمکنطنز و  بیان و بلاغت، با زبانی سوار چابککه  و شخصیت فرد یا جامعه است. چنان
موقعیت استراتژیک کشور ببما  ی کشور را به غارت برده و چیزی را برای بقا و  کشد که همه  را به تصویر می

. او این مفهوت را با تصویر کشیدن دزدی که به کاهمدان زده اسمت و ناممه لعمن را بمرای حماکم اند نگذاشته
زدن دزد، تائیدکننمده و  بمه کاهمدانیم کشور بمدون سمرمایه و بنابراین ترس؛ نوشته است، ترسیم نموده است

/  كتَمرَ : »است المللی بینبودن حکومت در میادین  ارزش بیضعی  و  ی کننده تداعی اللمصُّ لَنما مَلحوهمة 
 ( 155)همان، « شیئا  لنا نسرُقه/ إلا الشّخیر دَعْ فوقَ الحَصیرِ/ جاءُ فیها: لعنَ اللهُ الأمیرَ/ لم یَ 

را لعنت کنمد کمه )دزد برای ما یادداشتی روی حصیر گذاشت که در آن آمده بود: خداوند امیر  ترجمه:
 چیزی جز خرناس برای دزدیدن ما باقی نگذاشته است.(

آوردی   کنمد و حملمه ملمخ را کمه ره  و زور را با نات ملخ یاد می زیر، اصحاب زر طنزآلودمطر در تصویر 
عنوان عامل نابسامان اقتصادی و اجتماعی استعاره گرفته اسمت و  به ،دارجز آسیب و زیان برای کشاورزان ند

بینمد،   در مقمات اول ممی هما  قحطی و حمله ملخ گسترشدر پایان به لحنی تمسخرآمیز، کشورش را در روند 
ارزشمی ممردت   بنابراین قحطی و به تاراج رفتن ثروت کشور توسط حاکم، نوعی پیات غیرکلامی که حاوی بمی

/ وإبنمةُ الفملاحِ  قَررَ الحاکمُ إصلاحَ الزراعةِ/» کند:  میزد حاکم است را تداعی در ن نَ الفلاحُ شُرطي مُرورر عُیِّ
/ قَفزَة نوعیّةٌ في الإقتصادِ/ أصبحَت بلدَتُنا الأولمی/ بتصمدیرِ البمرادِ وبدنتماجِ   )هممان،« المُباعمةِ  بَیّاعة فولر

113)   
راهنمایی و رانندگی شد و دختمر  مأموررا تصویب کرد. کشاورز، اصلاح زراعی  قراردادحاکم ) ترجمه:

این جهش اساسی در اقتصاد است. سرزمین ما در صمادر کمردن ملمخ و تولیمد  ...شد باقلافروشکشاورز، 
 نیجانشم قحطی مقات اول را کسی کرد.( بنابراین صادر کردن قحطی و تولید ملخ که آفات کشاورزی است،

 و سستی یک ملت است.معنایی فقر و بدبختی 

 زمان. 4-4
زمان ازجمله عناصر محیطی و حامل پیات غیرکلامی است. زمان چیره بر شمعر مطمر، زممان سمیاهی و 

ی جمور هسمتند. در چنمین شمرایط   ستم و استبداد و سردی است. بزرگان و فرمانداران، حاکمان همه سمایه
 چراکمهدهمد؛   مرگ و نبود انسانیت را افمزایش ممی تنها ، سخن گفتن از زیبارویان و شراب و ...آوری خفقان

زمان و موقعیت زمانی، بهترین عنصر برای انتخاب و اولویت موضوع شمعر و ادبیمات اسمت. احممد مطمر 
بیان اقتضای زمانه در سرودن شعر را بما لحمن تنمد و تهدیمدآمیز و آمیختمه بما نفمرین بمه گموش مخاطمب 

انتقمال  زمان، لحن تند شاعر نیز پیات غیرکلامی شاعر را به مخاطب یفرازبانیعنی در کنار عنصر ؛ رساند  می
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مفاه و الأثمداءِ و الضمفائِر/ فمي زَممنِ الکملابِ »گویمد:   میدهد آنبا که   می لعنمتُ کملَّ شماعر/ یُغمازِلُ الشَّ
انمة  ناسمفة/ حمی ه/ حین یَری الشّمفاه مُسمتبیرة!/ ولا یمری رُمَّ ن یمری الأثمداءَ والمخافرِ/ ولا یری فوهة بُندُقیَّ

 (  21)همان، « مُستَدیره! ولا یری مشنَقَة  حین یری الضفیرَه!
هما و گیسموان زنمان   و سینه ها لببا  ها،  ها و پاسگاه  لعنت کردت هر شاعری را که در زمان سگ) :ترجمه

ند! کسمی کمه بی  بیند؛ اما نارنبک انفباری را نمی  شده را میهای اجیر  کند. شاعری که لحن  می یورز عشق
 بیند.(  بیند؛ اما چوبه دار را نمی  را می شده بافتهگیسوان 

در جای دیگر از دفتر شعرش با لحنی تند، شاعران را موه  به ادای رسالت خمود در قبمال نابسمامانی 
گرفتن شرایط و مقتضیات زمانمه   نادیده به خاطرها را   داند و آن  عرصه سیاسی و اجتماعی سرزمین عرب می

دانمد، بنمابراین نادیمده گمرفتن عنصمر   کند و او شعری که در مقابل هلم قد علم نکند را کفر می  ماتت میش
توجهی به خواست ممردت و   کننده بی غیرزبانی زمان در نزد شاعران و پرداختن به امور فرعی، به زیبایی کامل

بالشّمعرِ المذي/لایوقُ  الظُلممَ ولا  کفرتُ » است.شرایط نابسامان جامعه است: که گریبان شاعران را گرفته 
ة الوثیرة/ وشعبُه یناتُ في المقمابر/  / یناتُ فوقَ البُملِ الندیَّ ... یوقُ  الظلمَ ولایُحرّک الضمائرَ/ لعنتُ کلَّ شاعرر

/ لعنتُ   (.55، )همان« کي یَکتبَ القصیدة الأخیرةَ  لا یقتني قنبلة/ کلَّ شاعرر
فرستم بمر   کند، کفر است. لعنت می  ها را تحریک نمی  ناسد و وجدانش  )شعری که هلم را نمی ترجمه:

خوابند. ...لعنمت   که هموطنانش در گورستان می آرامد درحالی  های خوش و نرت می  هر شاعری که بر جمله
کند.( شماعر، رسمالت شمعر در   فرستم بر هر شاعری که برای سرودن آخرین شعرش نارنبکی تهیه نمی  می

گاهی و بیداری جامعه میزمان سیا ایمن بمر دفتمر نوشمته شمود،  جز بمهداند و هر شمعری کمه   هی و ستم را آ
بنابراین رعایت مقتضای زمان کمارکردی فرازبمانی ؛ خرد  کلامی کفرآمیز است که لعن امت را برای خود می

 بدان توجه کند. ستیبا یرا مدارد که هر ادیب و هنرمند در آثار هنری خود آن 
و دردی بر سگ برسد، او را به پارس کردن و دفماع از  دارد که اگر ضربه  طر در شعر زیر بیان میاحمد م

خیممه زده اسمت؛ ولمی کسمی  جا همهو خواری و ذلت، در  اما اینک چه شده است که درد؛ دارد یبرمخود 
قمد برافراشمتن و کند. اینک زممان خمواب نیسمت، بلکمه هنگاممه   شود و شرایط زمانه را درک نمی  بیدار نمی

که مردت بافت زممانی و مموقعیتی خمویش را درک  افسوس هاست.  سلاح نبرد برداشتن برای براندازی تیرگی
فهمند، ارزشمی بمس کمتمر از   ی بیداری را نمی  اند. مردمی که زمانه  ننگ و سرسپردگی را پذیرفته کنند و  نمی

راین موقعیمت زممانی جامعمه از کمارکردی غیرکلاممی بنماب؛ خیمزد  ای به پارس برمی  سگ دارند که با ضربه
 دهد:  برخوردار است که اولویت بیداری و قیات را بهتر از کلات، ندا می

بُ/ الذل بسماحتنا یسمعي/ فلمماذا نمرفُاُ أن عیعوي الکلبُ/ إن أوجَعَهُ الضَربُ/ فلماذا لا یصحُو الشَّ »
« منهما العیمبُ.../لا ذَنمبَ لنما.../لا ذنمبَ لنما/ نحمنُ المذنبُ أنَُ  منها العارُ/ ویَخبَلُ نَخبُو/ نحن نفوسٌ/ ی

 (  13همان، )
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شموند...؟ خمواری و   کند. پس چرا مردت بیدار نمی  ای سگ را به درد آورد، پارس می  اگر ضربه) :ترجمه
خیمزیم؟ مما افمرادی هسمتیم کمه ننمگ و عمار از مما دوری   دهد؛ چمرا برنممی  ذلت در اطراف ما جولان می

 ما گناهی نداریم... گناهی نداریم؛ ما خود گناه هستیم!( کشد...  جوید و عیب از ما خبالت می  می

 گیری  نتیجه. 5
ها و حکایات فراوانی است که بمرای بیمان مقاصمد اجتمماعی و   داستان دربردارندهاشعار احمد مطر که 

گاهی مردت نسبت به جامعه از انواع نکته برخمی مموارد کمه  در کنمد.  ی استفاده میهای زبانی و بیان  پردازی  آ
تواند مفهوت ممدنظر ر را بمه مخاطمب انتقمال دهمد،   گیرد و نمی  زبان و گفتار برای بیان پیات در تنگنا قرار می

تمر و رسماتر از همر بیمانی   جوید. این امر سخن او را نغز  عناصر غیرکلامی بهره می تر فراهاز فضای  بهیدرنت
، سروصمورتکه برای تصدیق سخنان از ک  زدن، برای شدت سوگواری از کندن موی  کند. چنان  دیگر می

 ها استفاده کرده است.  برای حال زار از گریه، برای تحقیر و نادیده گرفتن از بستن چشم
و درجای مناسب، فضما و مفماهیم خمویش را بمه هرافمت تممات بمه  موقع بهآرایی   شاعر همچنان با واج

و غیرکلامی اسمتفاده نمموده اسمت کمه  فرازبانیعنوان یک عنصر  است. وی از زمان به مخاطب انتقال داده
شمورد کمه اقتضمای   به امور و مسائل زندگی دارد و بر زمامداران و حاکمان ممی دهی اولویتنقش مهمی در 

 کنند.  خویش فکر می طلبی عافیتکند و به خوشگذرانی و   زمان را رعایت نمی
، ارزش مردت را در مقابمل حماکم نشمان غیرمستقیم طور بهها،   مندانه از بیان داراییهمچنین استفاده هنر

 گمذارد، در عممل  زند و چیزی برای ممردت بماقی نممی  که حاکم دست به تاراج اموال مردت می دهد. چنان  می
بنمابراین شماعر ؛ کند  بودن حاکم را در اذهان زنده می پایه دونحاکم و در همان حال  ارزشی مردت در نزد  بی

با استفاده از عناصر زبانی و غیرزبانی درصدد برآمده تا وضمعیت جامعمه خمویش را بمه نممایش بگمذارد و 
 مردت را بیدار سازد تا برای اصلاح امت خویش به پاخیزند و رسالت ادبی خویش را به انبات برساند.
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